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 ها بر روان انسانتأثیر دروغ

بریم که ممکن هایی پناه میها، در مواجهه با دردهای زندگی، به جای پذیرش حقیقت، اغلب به دروغما انسان

ترین دشمنان ها، به مرور زمان، به بزرگهای شدیدتر محافظت کنند. اما همین دروغاست در ابتدا ما را از آسیب

سازیم، گرچه ممکن است موقتی به نظر زندگی میگریز از حقایق تلخ  هایی که برایشوند. دروغما تبدیل می

کنند، بلکه مان دور میها نه تنها ما را از خود واقعیگذارند. آنبرسند، اما تأثیرات عمیق و مخربی بر روان ما می

  شوند.  ریشه بسیاری از مشکلات روانی ما می

  

د ممکن است باور کنیم که مشکلی وجو شوند.های مختلفی ظاهر میگو�م، به شکلهایی که به خود میدروغ

های آشکاری از فروپاشی وجود دارد. ندارد، یا خودمان را قانع کنیم که شرایط بهتر خواهد شد، حتی وقتی نشانه

های دروغین های مکرر همسرش مواجه است، به جای مواجهه با واقعیت، به وعدهبرای مثال، زنی که با خیانت

ها، گرچه کند. این نوع دروغلاً نه با مرد واقعی، بلکه با تصویری خیالی از او زندگی میکند. او عماو دل خوش می

  نج بیشتری به همراه دارند.  دهنده باشند، اما تنها درد و رممکن است در لحظه تسکین

  

ها روغشوند. این دبدیل میتدریج به حقیقتی جعلی برای ما تسازیم، بههایی که میمشکل اینجاست که دروغ

دارند. بسیاری از اوقات، مان دور نگه میکنند و ما را از احساسات واقعیمانند دیواری میان ما و واقعیت عمل می

کنیم در حال محافظت از شود. در حالی که فکر میرنج روانی ما از همین فاصله میان حقیقت و دروغ ناشی می

  تیم.  هایمان هسخود هستیم، در واقع در حال تشدید زخم

  

شوند: ترس از مواجهه با درد، تنهایی، یا از دست دادن. گو�م، اغلب از ترس ناشی میهایی که به خود میدروغ

اند و دردهای ما ها مشخصها مقصرها و قربانیسازیم که در آنهایی میها، ما داستانبرای گریز از این ترس

  ی رنج باقی بمانیم.  شوند بیشتر در چرخهها باعث میها تنشوند. اما در نهایت، این داستانتوجیه می

  

شده، از جمله خشم، غم، توانیم با واقعیت زندگی کنیم. احساسات سرکوببریم زیرا نمیها پناه میما به این دروغ

های شده در نهایت به شکلشوند. این احساسات سرکوبهای زیرین ذهن ما دفن مییا حتی شادی، در لایه

ها نه تنها ما را از حقیقت دور های جسمانی. دروغشوند: اضطراب، افسردگی، یا حتی بیماریظاهر میدیگری 

  اندازند.  کنند، بلکه سلامت روان و جسم ما را به خطر میمی
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دهند. ما ها ما را از پذیرش مسئولیت و تحمل درد نجات میشویم؟ زیرا آنها وابسته میاما چرا ما به دروغ

دهیم باور کنیم که قربانی شرایط هستیم، تا اینکه بپذیریم مسئول بخشی از دردها و مشکلاتمان می ترجیح

طقه امن خود باقی بمانیم، هرچند که این امنیت توهمی بیش دهند تا در منها به ما اجازه میهستیم. این دروغ

  نیست.  

  

ها، ی دروغقیقت را پیدا کنیم. باید به جای ادامهرو شدن با حبرای بازگشت به سلامت روانی، باید شجاعت روبه

ها در طول مان مواجه شویم. این فرآیند آسان نیست؛ چرا که دروغها را کنار بگذاریم و با احساسات واقعیآن

  اند. اما مواجهه با حقیقت، هرچند دشوار، آغازگر فرآیند بهبودی است.  زمان به بخشی از هویت ما تبدیل شده

  

شویم: از دست دادن، ناکامی، و ترس. اما این گذاریم، با حقایق دردناکی مواجه میها را کنار میکه دروغ زمانی

دهند که چه چیزی نیاز به ها به ما نشان میدهند. آنها، به ما امکان رشد و تغ�ر میحقایق، برخلاف دروغ

  کند.  ا را به سوی حقیقت هدایت میتوجه و اصلاح دارد. درد، هرچند ناخوشایند، یک معلم است که م

  

ها ما را در زندانی از توهمات کنند. آنگو�م، ما را از زندگی واقعی دور میهایی که به خود میدر نهایت، دروغ

طور که هستیم بپذیریم. اما حقیقت، هرچند تلخ، شوند که خودمان را هماندارند و مانع از این مینگه می

توانیم از چرخه رنج خارج شویم و کنیم، مینی که شجاعت پذیرش حقیقت را پیدا میبخش است. زماآزادی

  تر بسازیم.  ای معنادارتر و اصیلزندگی

  


